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 افغانستان :ساده سازی یا مهندسی هوشمندانه؟ صلح

 
 يد حسين اشراقس                                                                                           

 
      حضار گرامی سلام    

نستان در افغاصلح  ن المللیكانون بي وبين المللی زنان افغانستان در اروپا  از  نهاد هاجازه بفرمایيد قبل از هم   

          سپاسگزاري نمایم كه براي تدویر این همایش با شكوه زحمت كشيده اند .          اروپا ، 

نوان یک عكه به  مثابة یک ضرورت جدي براي حيات مدنیصلح از زمانه هاي دور تا حالا علاوه بر اینكه به   

 ارزش نيز مورد التفات بوده است . فضليت و

از  معناي به ا بر صلحاساس كارشان ر  ، معلمان اخلاق و دانشوران انسان گراتمامی پيامبران، مصلحان، عارفان  

 رده اند .كتوار د اسرَبناي خير و خِم و انجام عمل شایسته مطابق عدل و انصاف بر بين بردن نفرت ميان مرد

ي ومت هاخص تاریخ شاهد خشونت هاي خونبار واما دیده شده است كه با وجود این همه خوبی و زیبایی    

 ناهنجار بوده است. 

جه وند اما تحليل هاي گوناگون نشان می دهند كه خشونت و جنگ ریشه ها و زمينه هاي متنوعی داشته ا  

ط و خارج تفری یا ن راه هاي افراطنگار و پيمودا خود مدار "منِ"اسير شدن انسان در پنجة اشتراک همة آنها 

 است . "اعتدال"شدن از دایرۀ  

 نسان ها واورد تا بوجود می آ ميان عوامل بيرون را ياعتدال در واقع وفاق ميان انگيزه هاي درون و سازگار  

هاي ش ارز ها و نگرش شانرا با مجموعة از شا خص يه هاجوامع افق هاي اميد بخش را مشاهد كنند و زاوی

 معنوي نزدیک نمایند.

   رامی توان به گونة زیر مطرح نمود : اعتدالهاي معنوي  شاخص 

 رامش،ر مسير آدب خود لبرتري ط "منِ "گفتن به  "نه "ترضية باطن كه انسان ها را، توان می بخشد تا با . 1

 شادي و اميد گام بر دارد .
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در راه  نائی شاناز دا نی بسنجد وسازد تاپدیده ها را با محک عقلا مید ورزي كه انسان ها را قادر رَخِ .2

 مصلحت استفاده به عمل آورند. 

زي كه دهد و چي قرار آزادي دیگران آزادي خود را مرزِ ی كه انصاف مبناي آن باشد تا انسان مرزِ رایعدالت گ .3

 ندارد . اخود تحمل نمی كند بر دیگران رو

زور  ر توسل بهپيش داوري ، تعصب و تحجر را نفی می كند و از جانب دیگكه از یک طرف  "مدارا" فضليتِ. 4

 رامجاز نمی شمارد.

 ،ایر هستیمی سره از تمالفهم با الجم ورِ وزۀ معرفت شناسی است كه به جاي غری در حیفروتنی نامطلق گرا. 5

 ي حقایق را توصيه می كند.راز از سيما فِام براي كنار زدن لفادجستجو هاي مست

م هی كند پا سداشت و احترام از آزادي وجدان كه هم یكسونگري و مداخله در حوزۀ خصوصی را نفی م. 6

ایسته می شگاه ا وا جد جاینی در قلمرو حوزۀ عمومی براي مفاهمه رو هاي مبتنی بركنش ارتباطی و عقلاگفتگ

 انگارد. 

جتماعی، فی، الاقی، فلسبلكه تا زمانيكه انسان ها در حوزه هاي اخک ضرورت مقطعی، بنابر این صلح نه ی  

تی شان حيا هانِجد به صلح به مفهوم پایة اساسی نو غيره به نيک سامانی نياز داراقتصادي سياسی، ، فرهنگی

 نيز نيازمند اند . 

ی باشد للياسی و روابط بين المكه مربوط به عرصه هاي ساز اینپيش مفهوم صلح به همين جهت است كه  

 - هنگیاي فر، توجيهات فلسفی و ارزش هنابر این تا صلح پایه هاي اخلاقی، بمقولة اخلاقی و فلسفی است

 ت شریفانهياسی حثابة مؤلفه اساش به متبت والاي خویرات خود را پيدا نكند هيچگاه به مذ معنوي متناسب با

 نخواهد رسيد.

سل نر قلمرو و دبه شمار می رود  بر اینكه یک ضرورت است یک حق نيز افزون وزه ازهمين روست كه صلح امر

 . همبستگی و غيره به دست آورده استحق  ،جایگاه عمده را در كنار حق توسعه جدید حقوق بشر

ل داعتادن از جادۀ بيرون ش بحرانِبویژه دیگر بحران هاي متنوع  به جهت اینكه نسبت به هر روزامروز جهان    

ي وسازج، يعتنی با طبی، دشمرگرایامدیریت، افراط در بازی كند مشكلات عدیده اي  مانند سوء را تجربه م

نسانی درن اهاي م كردن مقولهمدنی، ابزاري  ف اخلاق معنوي وي، تضعبراي دامن زدن به خصومت هاي تمدنی

كه ند ی هستایههمه و همه تهدید  اي پسا ملی،ملی بواسطة شبكه ههاي  پایه هاي منظومهتخریب  و سر انجام

 می كند .  را با چالش روبرو "جهان امن براي دموكراسی" هدف عمدۀ

حظه این لو هر  يرات نهادي و ساختاري در تعاملات و مناسبات جهانی بوجود آمده اند هر آنيامروزه كه تغ 

به ، يردگرار قخطر  انی در معرضها تا منظومه هاي جه ده اند كه صلح از سطح خانوادهنگرانی را بوجود آور

مزیت  رد وكام  صلح اقدوزه ها و فرهنگِدیگر بایستی براي گسترش آم همين جهت است كه نسبت به هر چيزِ

 هاي دیگر را در پرتو آن جستجو نمود . 

ي برااقع ، در وت ما به همان سو متمركز باشدالتفا می دارد تا تمامی حيثِوا ین ا را بر تعليق ناپذیري صلح ما 

راي دست ولی توجه داشته باشم كه ب ،ستی همين محور را در نظر بگریمیبه سوي آینده با نت مانقطة عزیم

رسيدن  ودد ع متععبور از موانبراي رف كافی نيست بلكه صِخوشبينی و توصيه هاي اخلاقی  ،بی به صلحیا
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نه تنها آینده را كشف كرد ، كنمهترین وجه متمامی منابع موجود به ببه كار گيري بایستی با   "امنجامعة "به

 را نيز بر عهده گرفت. شمندانة آنی هوسهندكه م

 طره آميزخامافغانستان هراس انگيز و  عيت درضمتأسفانه امروزه و ،مطالعة اوضاعو  با توجه به این جنبه ها 

يرد ورت گصسی ي آسيب شنااول اقدام برا گام ضروري به نظر می رسد براي رسيدن به مواضع صحيح دراست، 

 ود.شام بخشيده ضریب صلح انتظ مؤثر در جهت ارتقاياز رویه ها و رویكرد هاي  و متعاقب آن شبكة

د كه ن نمی كنآساكار در رابطه با صلح را نه تنها ، و سطحی اندیشی كه ساده سازيجا دارد تأكيد نمایم  

ماد ازي و اعتسیان جر اینكه در جامعه توانِ ن با وجودِح شعار هاي صلح در افغانستا، طرلتر نيز می نمایدمشك

جتماعی و اب طلوم يراتِيهوشمندانة تغ ی، فقدان مهندسآینده شناسانهآفرینی را ندارد از نبود مبناي علمی 

 يرات فرضی نيز رنج می برد . يتغ نداشتن آمادگی و ظرفيت مطمئن براي مدیریتِ

ندۀ ، صلح آیدجواب نمی دهني گرايتاريخي و شيوه هاي  يليتخد هاي ما سر می بریم دیگر رویكر در زمانة 

ي تحت فردا برا ت هايامروز براي تبدیل شدن آنها به واقعي يراتِيافغانستان نياز مند دور اندیشی معطوف به تغ

 ان و اولویت هاي آنست. نظام اجتماعی با توجه به عنصر زم تأثير قرار دادن

 كه عبارت نة تفكرت كه طرح شعار هاي صلح در افغانستان از پشتواجود می آورد اینسبو كه نگرانی چيز دیگري 

ا ر جامعة ميكو دگذاري حيات نمندانة مفاهيم و نظریه ها به گونة سيستمی می باشد براي اساسربرد خرداز كا

 . خوردار نيستبر

 ،یلفتد دِمروش دیده بانی، ، روش هاي آینده شناسانه مانندز اینكه فرضيه هاي صلح مطرح شوندپيش ا  

یا  رجح مه هاي دازي، آیندشم انداز پر، چشبيه سازي، هم اندیشی ان فكري و، توفتحليل روند، تحليل سناریو

ردن صلح يكه آوآن به كار گرفته نشده اند، در صورت یهيچكدام براي ترسيم خطوط اساسروش اكتشافی و غيره 

نا ر مانرا غيت كابدانيم چارۀ نيست كه از یكطرف با روش هاي علمی آینده شناسانه كيف یاهميت اساس را واجد

می  نها اشارهآبه  لح را اساسی بپنداریم كه اینک اجمالاٌببخشم و از جانب دیگر رویه هاي تأثير گذار براي ص

 در غير آن به نتایج دلخواه نخواهم رسيد . ، شود

 

         صلح است  تكيه گاه هاي مهم برايز يكي ا مشروعيت. 1

أي ررضایت و  رفِدیگر معناي صِ ،به شمار می رودی حكمروایترین مزیت هاي توجيه مشروعيت كه یكی از به  

 اپيش)  مرحلة سه بلكهرا افاده نمی كند  ،یا به قول جان دیوي گزینش نمایندگان و ستيزۀ حزبیدهی 

 را در بر می گيرد . يت ( عيت و پسا مشروعو، مشرمشروعيت

قضاوت  وسامانی ب، كار آمدي براي رفع بحران و نا ملی براي استقرارمرحله مفاهيمی چون رضایت  دراین سه  

د كه ار می رونهاي سياسی به شم كانونی براي توجيه عملكرد اداره يهااجد جایگاه و ،مقبوليتبراي  عمومی

 و هستند .روبري بزرگی هاپرسش متأسفانه در جامعة ما امروز با 

 

 به شمار مي رودبراي صلح سب منار بست در اوليت قرار دادن روند همبستگي. 2

تا از یكسو پروسة همبستگی را نظام هاي در برگيرندۀ تمامی واقعيت هاي اجتماعی بوجود آورده می توانند  

ی به دان یكه تازي و اقتدار گراییگر ميامور سياسی تأمين گردد و از سوي د مشاركت حقيقی و اجتماعی شدنِ
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چنين چيزي در جدي نشانه هاي تا حالا ، كه متأسفانه دبدل شوی هاي كلان ملی مو همگراییري مپذصحنة ه

 است.به مشاهده نرسيده كشور 

 

  ي و شفاف باشدنطقمان صلح بايد مگفت .3

جامعه  ر اجتماعیبه دور از اقتدا نا ها و هسته هاي اساسی وصورت مبهم و بدون مبه گنگ، ب صلح به گونة   

فت، واهد یامطمئن و پایدار تحقق نخسياسی به گونة  هاي پشت پردۀ ، صلح از طریق بازيدنی نيستميسر ش

ن ربوط به آان مهمگانی راه یابد و گفتم و مفاهمةاجتماعی  ، بافت زندگیاین مفهوم باید به اندیشه، كردادر

ا كنندۀ و معن عادلانه و مدنی حقوقی و واجد سویه هاي معطوف به آیندۀ ، داراي جایگاهبایستی تعریف شده

 جهان اجتماعی فارغ از پيش داوري و نابرابري باشد .

 

 توانايي اعتماد سازي را داشته باشد  اخلاق سياسي با پشتوانة  روند صلح بايد .4     

ت نيادي حياهاي ب یا ازدست دادن ارزش ، رشوه هاي اقتصادي و سياسی وپروسة صلح با وعده و وعيد ها   

 ح دروردن صلآ. ، هنجار هاي مدرن توسعه و غيره شكل نمی گيرددموكراسی، حقوق بشرمانندِ نوین ملی مان 

غييرات تخشد و را می طلبد تا ثمر بخشی آن اميد به آینده را توسعه ببافغانستان قابليت هاي پراگماتيک 

دي و كار آم می گيرد كه با شكلصلح از طریق اعتماد سازي  بوجود آورد.در سطوح متنوع جامعه  مطلوب را

ه اقد پایگاهاي ف معاملهرهگذرِ نه از  ،نظام سياسی استحكام پيدا می كند ، قانون مداريِ كفایت، خدمت گزاري

 هاي اجتماعی و پشتوانه هاي اخلاقی .

 

  سياسي استآن توسعة شاخص عمدة كه  توسعه بر مي خيزدصلح از بستر ِ .5

گاه ننوز در هو گسترش مزیت هاي زندگی براي آحاد جامعه به شمار می رود كه تا توسعه به معناي ارتقا  

ازندگی سر روند دتوسعة پایدار كه بویژه  ،سياست گذاران در كشور ما جایگاه مناسب را به دست نياورده است

زار را به با ه چيز، هممورد التفات قرار نگرفته استاهی جنبه هاي انسانی و اخلاقی را نيز پاس می دارد هيچگ

سعه ي عمدۀ توخص ها؛ یكی از شاگرایانه را با چالش روبرو می كندعدالت  آزاد احاله دادن در حقيقت انتظاراتِ

ر ، دتگرایی اس، مدیریت مدرن و نفی تمركزابريردر عرصة سياسی اجتماعی تحول ساختاري معطوف به ب

را به  رابرانهبادارۀ نا متمركز و تأمين مشاركت ، توسعة سياسی تحول ساختاري برايلح صورتيكه طرح هاي ص

     تواند . ؤلفة اساسی با خود نداشته باشد شكی وجود ندارد كه دگرگونی لازم را بوجود آورده نمیعنوان م

 

 صلح از طريق گفتگو هاي بي مبنا تأمين شده نمي تواند  .6

عریف نشده و تراه گفتگو هاي شده نمی تواند از طریق نبرد هاي سخت نظامی حاصل  ازكه  همانگونه  صلح  

 نيز تأمين نمی شود . بی مبنا و یا معامله ها و زدو بند هاي مقطعی

 ، ارائةسازي هاي نهادي براي تعميم عدالت، زمينه رم افزار هاي برنامه هاي اجتماعیصلح واقعی بایستی ن 

، به كار اندازي قابليت ها براي توسعة فرهنگی و آوردن تغيير براي حيات اقتصادي نایی براي ساماندهیتوا
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بخشد كه متأسفانه  طریق اعتماد آفرینی ملی را ارتقاتوسعة سياسی را با خود داشته و آستانة خودي سازي از 

 هيچكدام آنها به گونة راهبردي در دستور كار دولت افغانستان قرار ندارد .

 

  نقش مهم در روند صلح به حساب مي آيد  ر وضعيت رهبريبهبود د .7

ها و  بحران ردنِكیا مدیران برجسته براي مهار  ،وري پردازان بسيج كننده می باشندرهبران جوامع یا تي   

 از هرسها مشور ك ، متأسفانهان و تأثير گذاري هاي خلاق معنويكاریزماي درخش نابسامانی ها و یا هم واجدِ 

 سطح رهبري دولتی محروم است.یت در مز

داراي ود به شمار می رما  جامعةبنا بر این پروسة صلح در افغانستان با وجود اینكه از ضرورت هاي اساسی   

ياسی  ستار هاي مهندسی هوشيارانه براي تغييرات جدي در ساخ مندِنيازنيز هست به همين جهت پيچيده ابعاد 

 ت و عدالت می باشد.ر بناي عقلانياجتماعی افغانستان ب

 ی نيست بلكهعاطفی یا ضرورت مقطعتنها امرِ تجربة صلح در افغانستان شده  با توجه به خصوصيات ذكر   

 ها و نكته هایی فراوانی را در خود نهفته دارد كه مهمترین آنها اینهایند: ظرافت 

 

 ي توجيهي صلح به بهانه هاسياسی و خارج كردن واقعيت ها از روند سهمگيري برا. شخصی شدن قدرتِ 1

 ناپذیر پيامد هاي منفی به بار می آورد .

لامت صلحت و سبر اینكه با مافزون تحت نام صلح امتياز دادن به مجموعه هاي ناهمگرا با فرهنگ مدنی  .2

 . نيز هست  افغانستان همخوانی ذاتی ندارد مخاطره آميز و فاقد مبنا

مر اع در این رُق متنوبدیل شود همة مردم افغانستان حق دارند از طُتو ملی صلح به گفتمان غالب اگر قرار باشد 

 سهم داشته باشند .

ذیر پوقی توجيه مدنی كه از لحاظ حق -سهمگيري و مشاركت مردم در قالب نهاد هاي با صلاحيت هاي ملی .3 

 گرد هم وي هاي فردي زیرا دیگر زمان تصميم گيررا مشروعيت ببخشد  "پروسة صلح"و مناسب اند بایستی 

 گذشته است .مدنی و پيشاآیی هاي پيشاقانونی 

ه بوي مطمئن دیگر الگما  تاریخی با توجه به شتاب تحولات گوناگون در عصرِهاي قياس پذیري رویداد   .4

راليزم و ، پلومهعدالت براي ه ، توسعه ومدل صلح افغانستان حقوق شهروندي، بهتر آنست تا در دشمار نمی رو

وردن آ طرحِلا و اِ دنفی تمامی قرائت ها و رویه هاي انحصارگرایانه با آیندۀ افغانستان همنشين و دمساز گردن

ا حكایت ره واقعيتی قبل از اینك ،داشتخواهد ن يبر آنكه كارآمدافزون  یبيگانه با عقلانيت سياسصلح از مسير 

 بيش نخواهد بود .  تخيلِ  كند،
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